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غفلت برنامه ریزان 
اصلی کشور از فرهنگ

مـا متأسـفانه در سـال های گذشـته دچـار غفلـت 

فرهنگی شـدیدی شـدیم؛ یعنی جنگ اقتصادی 

و بیـماری کرونـا کـه سـفره و سـلامتی مـردم را بـه 

چالـش کشـیدند، موضوعاتـی جدی بودنـد کـه 

وارد جامعـه مـا شـده و مـا را از جنـگ اصلـی 

یعنـی جنـگ فرهنگـی غافـل کردنـد. ایـن غفلت 

را به نوعـی بسـیاری از مسـئولان مرتکـب شـدند؛

امـا به هرحـال مهـم ایـن اسـت کـه بایـد از غفلـت 

فرهنگـی خـارج شـویم.

اگرخـوب نـگاه کنیـم، فرصتـی کـه در تهدیـد 

اغتشـاش های ماه هـای گذشـته بـرای مـا وجـود 

دارد، بیدار شـدن از غفلـت فرهنگـی اسـت و 

این زمینـه  متوجـه ایـن بشـویم کـه چقـدر در 

تحت تأثیـر قـرار گرفتیـم و چـه بایـد کنیـم.

ر  د ی کـه  د فـرا ا مشـکلات  بیشـتر  یشـه  ر

اغتشـاش های اخیـر دسـتگیر شـدند، فکری 

و فرهنگـی بـوده اسـت. بیشـتر درگیـری آن هـا 

به طور عمـده در  در فضـای مجـازی بـوده و 

آموزش و پـرورش و دانشـگاه از آن هـا غفلـت شـده 

اسـت.

غفلـت از آموزش و پـرورش، غفلـت از دانشـگاه،

غفلـت از فرهنـگ و موضوعـات فرهنگی، خودش 

را در ایـن چنـد مـاه اخیـر دقیـق نشـان داد.

هر چند متأسـفانه برنامه ریزان متوجه این غفلت 

فرهنگـی نشـدند و هنـوز کـه هنوز اسـت، فرهنگ 

در آنجـا جـزو موضوعـات کلیـدی محسـوب 

و پـرورش جـزو موضوعـات  نمی شـود. آموزش 

کلیـدی آن هـا نیسـت. ایـن را هـم ذکـر کردنـد 

و هـم مصـوب کردنـد کـه در برنامـه هفتـم جـزو 

موضوعـات کلیـدی آن هـا نیسـت؛ حتـی رسـانه 

جـزو موضوعـات کلیـدی آن هـا نیسـت.

دلیـل اینکـه مـا اینقـدر در حـوزه رسـانه، فضـای 

مجازی، صدا و سـیما، آموزش و پرورش و دانشـگاه 

و فرهنـگ عقـب افتاده ایـم، ایـن اسـت که افرادی 

کـه برنامه هـای پنج سـاله را نوشـته و افـرادی 

کـه بودجه هـای سـالیانه را می بندنـد، موضـوع 

فرهنـگ برایشـان موضوعـی کلیـدی محسـوب 

نمی شود.

بنابرایـن می طلبـد رسـانه ها بـه میـدان بیاینـد 

و هـم از دولـت و هـم از مجلـس بخواهنـد کـه 

مسـائل فرهنگی، رسـانه و دانشـگاه به موضوعات 

کلیـدی کشـور تبدیل شـود و اینکـه چـرا در نـگاه 

برنامه ریـزان اصلـی کشـور فـارغ از هـر حزبـی،

آن طور کـه بایـد، بـه فرهنگ توجه نمی شـود؟ 

چراکـه ایـن اولویت نداشـتن فرهنـگ، ضربـه 

بزرگـی بـه کشـور مـا زده اسـت ؛ آن هـم با این همـه 

تأکیداتـی کـه مسـئولان عالـی کشـور ازجملـه 

رهـبر معظـم انقـلاب و رئیس جمهـور روی ایـن 

موضـوع دارنـد. امـا وقتـی از مقامات عالی کشـور 

یـک گام پایین تـر می رویـم و بـه گروه هـای فنـی و 

برنامه ریـز می رسـیم، می بینیـم که متأسـفانه نوع 

جهت گیری عوض می شـود. این ضربه ای اسـت 

کـه در سـی سـال گذشـته خورده ایـم و همچنـان 

هـم می خوریـم.
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 «بسک» راببیند و در «ساباط» قدم بزنید

مســیرى کــه از تربــت حیدریــه بــه 

ــتر  ــى رود ۷۵ کیلوم ــار م ــگ و حص بای

اســت، ایــن مســیر از نامَــق و ایــوَر 

مى گــذرد و ســــپس بــه ریــوش، طَــرق 

شــود. پیشــنهاد  و کَریــز ختــم مى 

ــا  ــهد ت ــتر از مش ــم ۱۵۵ کیلوم می کنی

تربــت حیدریــه را برانیــد و لــذت ســفر 

ــه  ــت حیدری در مســیر گردشــگری ترب

ــد. ــه کنی ــمر را تجرب ــه کاش ب

«بسِــک» روســتاى مــلى ابریشــم اســت،

مى توانیــد کار ســخت «ابریشــم کِشى»

را کــه هــر روز از طلــوع تــا غــروب آفتــاب 

بــه دســت زنــان و مــردان ســخت کوش 

«نامَق» بسِــکى انجــام مى شــود ببینیــد.

ــه  ــتایى ک ــت، روس ــدی اس ــد بع مقص

اهــالى آن را مخفــف «نامــه حَ ق»،

ــبر  ــه پیام ــه اى ک ــى نام ــد یعن می دانن

اکــرم(ص) بــراى دعــوت مــردم زرتشــتى 

ایــن خطــه بــه اســلام، ارســال کردنــد.

قدمتــى کــه ســنگ هاى قدیمــى و گاه 

ــتا  ــى روس ــتان قدیم ــاى گورس ناخوان

ــد. ــد روى آن مى گذارن ــر تأیی ــم مُه ه

غــار پنجــه، آخــور اســب رســتم، حــوض 

مرغــابى و مــزار پــدر شــیخ احمــد جــام 

از جملــه دیدنی هــای نامــق اســت.

ــکانى  ــتایى پل ــور» روس ــه «ای ــپس ب س

می رســیم. اقامتــگاه بوم گــردی «بادام»

در ایــن روســتا طــرف داران زیــادی 

دارد کــه می توانــد محلــی باشــد تــا 

خســتگی راه در کنیــد. ســپس بــه 

«ریــوش» می رســید. مــردم ایــن روســتا 

ــه دار و  ــى ریش ــار نگاه ــن ب ــرای اولی ب

ــتا  ــى روس ــمام عموم ــه ح ــو ب ــه ن البت

اند و بــا برگــزارى تورهــاى  داشــته 

حــمام ایــرانى، گردشــگران را بــه وجــد 

می آورنــد. بســیارى از گردشــگران از 

ریــوش در تــور پیــاده روى سه ســاعته تــا 

طَــرق و آبشــار کریــز راهــى مى شــوند.

ماشــین تــوان تــردد در کوچه هــاى 

طَــرق را نــدارد. باریــک و پلکانى 

ــر  ــوده از زی ــالى آس ــا خی ــد ب می توانی

 ( ى مســقف هــا   کوچه ) « ط با ســا »

یــا دالان هــاى متعــدد ایــن روســتا 

بگذریــد.

چمدان

 حکایت جنگل: شیر و آهو و سایر درندگان

ــی  ــصر یک ــش در ع ــال ها پی س

از پادشــاهانی کــه چــه فــرق 

ر  د جنگلــی  ر  د  ، کنــد   می

نواحــی آفریقایــی، حیوانــات 

ــد. ــی می کردن ــی زندگ گوناگون

بعضــی از ایــن حیوانــات قوی تــر 

بودنــد و حیوانــات دیگــر را 

می خوردنــد و بعضــی از ایــن 

تــر بودنــد  نــات ضعیف  حیوا

نــات دیگــر  و از ســوی حیوا

خــورده می شــدند و به طــور کلــی در 

کنــار یکدیگــر زندگــی خــوب و خــوش 

و حیوانــی ای داشــتند. روزی از روزهــا 

شــیر کــه تقریبــا ســلطان جنــگل بــود و 

بــر حســن اجــرای قانون جنــگل نظارت 

داشــت، وقتــی مشــغول سرکشــی از 

جنــگل و نظــارت بــر حســن اجــرای 

آهویــی  نــون جنــگل بــود، ماده  قا

را دیــد کــه در گوشــه ای از جنــگل 

به طــور خرامــان مشــغول چریــدن

 است.

 ماده آهــو در نــوع خــود بســیار زیبــا و 

دلربــا بــود و از آنجــا کــه شــیر برعکــس 

ظاهــر خشــن و یــال و کوپــال بســیار و 

ــار از  ــی سرش ــغلی اش دل ــن ش پوزیش

ــه  ــور دل باخت ــت، فی الف ــت داش محب

آهــو شــد. از آن پــس هرجــا  ماده 

ــور  ــز به ط ــیر نی ــت، ش ــو می رف ماده آه

مخفیانــه بــه دنبالــش می رفــت و از او 

مراقبــت می کــرد تــا حیوانــات دیگــر بــه 

ــدگان  او آســیبی نرســانند. کم کــم درن

دیگــر متوجــه رابطــه عاطفــی یک طرفــه 

ــه ای  ــی جلس ــدند و ط ــو ش ــیر و آه ش

ــه  ــد، ب ــزار ش ــیر برگ ــور ش ــا حض ــه ب ک

«ای  نصیحــت وی پرداختنــد. بــبر گفــت:

شــیر، ایــن چــه وضعی اســت، آبــرو برای 

گربه ســانان بــزرگ نگذاشــته ای. آخــه 

«آقــای شــیر، ایــن  آهــو؟» پلنــگ گفــت:

وضــع قابــل تحمــل نیســت. شــما بایــد 

خانــم آهــو را بخــوری، نــه اینکــه 

ازش مراقبــت کنــی.» تمســاح 

«ای ســطان جنــگل، گفــت:

ــا  ــده م ــلا ب ــوری اق ــر نمی خ اگ

ــم.» بخوری

شــیر پــس از شــنیدن اظهــارات 

درنــدگان خشــمگین شــد و 

«برویــد گــم شــوید. شــما  گفــت:

عشــق را نمی فهمیــد.» و زیــر میز 

ــا  زد و جلســه را تــرک کــرد ت

ــل  ــه مح ــوز ب ــرود. هن ــو ب ــزد آه ن

چــرای آهــو نرســیده بــود کــه 

ناگهــان ماده شــیری را دیــد 

کــه در نــوع خــود بســیار زیبــا 

و دلربــا بــود و از آنجــا کــه شــیر 

برعکــس ظاهــر خشــن و یــال 

و کوپــال بســیار و پوزیشــن 

اش دلــی سرشــار  شــغلی 

الفــور  از محبــت داشــت، فی 

دل باختــه او شــد. وی پــس از آنکــه بــه 

خــود مســلط شــد، نزدیــک ماده شــیر 

ــو، «عــذر می خواهــم بان رفــت و گفــت:

ــتید؟» ــی هس ــما ک ش

«مــاده شــیر.» شــیر   مــاده شــیر گفــت:

ــا  «از شــما ســؤالی دارم. مــن ب گفــت:

توجــه بــه اینکــه دل باختــه مــاده آهویی 

هســتم، می توانــم دل باختــه شــما هــم 

باشم؟»

«کــدام مــاده آهــو؟   مــاده شــیر گفــت:

ــت: ــیر گف ــش؟» ش ــه خوردم ــمان ک ه

اش؟» مــاده شــیر  «عــه، خــوردی 

«خــوب  «بلــی.» شــیر گفــت: گفــت:

ــرم  ــی. ن «عال ــت: ــیر گف ــود؟» ماده ش ب

ــذ و خوش گوشــت.» شــیر گفــت: و لذی

«نــوش جونــت. بــاز هــم اگــه خواســتی 

هســت.» و ســال ها به خوبی و خوشــی 

ــی  ــر زندگ ــا یکدیگ ــل ب ــاه کام و در رف

و بــر حســن اجــرای قانــون جنــگل

 نظــارت کردند.

استوری 
گرام

 خاطراتی که دفن شد

صبــح کــه از پشــت پنجــره بــه بیــرون نــگاه کــردم 

اثــری از آن خانــه نبــود. شــب گذشــته بولــدوزر بــه 

ــاد و همــه خاطــرات  ــه قدیمــی افت جــان آن خان

ــه را زیــر تلــی از خــاک و آوار دفــن کــرد. آن خان

ــک  ــوض کوچ ــو، ح ــای تودرت ــا، اتاق ه طاقچه ه

وســط حیــاط، باغچــه نقلــی، انبــاری آخــر حیــاط،

پنجره هــای چوبــی، در حیاطــی کــه رویــش گل 

ــود، کاشی نوشــته ای کــه  ــل نقــش بســته ب و بلب

روی سردر خانه نصب بود، شــیروانی نیم ســوخته 

ــر آفتــاب، از هیچ کــدام خــبری نبــود. این هــا  زی

را در چنــد روز گذشــته دیــدم کــه بنــا تاحــدودی 

نیمه تخریــب شــده بــود.روزی کــه بــه ایــن محلــه آمدیــم 

پنجــره را کــه بــاز می کردیــم، در هــر خیابانــی کنــار چنــد 

ــوان و  ــع ناهم خ ــی دو مجتم ــی، یک ــا و ویلای ــه زیب خان

ــه در  ــت ک ــود داش ــه وج ــوای محل ــا حال وه ــب ب ناچس

حاشــیه درختــان چنــد ده ســاله تــوت احســاس غریبــی 

ــود  ــی ب ــا و قدیم ــای باصف ــود بناه ــه ب ــد. آنچ می کردن

کــه چشــم نوازی می کــرد امــا امــروز در میــان ایــن همــه 

مجتمــع چند طبقــه، همیــن دو ســه خانــه قدیمــی 

اســت کــه البتــه یکــی از آن هــا هــم در ایــن یکــی دو 

روز کشــته شــد و تــا دو ســه مــاه آینــده یــک مجتمــع 

چند طبقــه بــه جایــش قــد می کشــد.

ایــن بــلا فقــط بــه سراغ ایــن محلــه نیامــده اســت؛

سال هاســت در گوشــه و کنار این شــهر و بلکه همه 

شــهرها و حتــی روســتاها، تیــغ بی رحــم بولدوزرها،

بــه تــن کوچه هــا و خیابان هــای مــا زخــم می زننــد 

و بخشــی از هویتشــان را آوار می کننــد. خاطــرات 

یکی یکــی رخــت بســته و فرامــوش می شــوند.

ــنگ و  ــدی از س ــود، کالب ــی روح می ش ــمان ب محله های

ــم  ــمان گ ــد. آس ــاصره می کن ــا را مح ــن م ــیمان و آه س

ــرواز دارد. ــت پ ــتر فرص ــمان کم ــر دعای ــود و دیگ می ش

دیگــر نگاهــمان بــا آبــی آســمان در روز و سوســوی 

ســتارگان در شــب گــره نمی خــورد. دیگــر از آن جــوش و 

خــروش جمعــی گنجشــک ها خــبری نیســت و نمی توانند 

در لابــه لای کوچه هــای باریــک و بی هــوا بچرخنــد. مــا 

ــم. ــی کرده ای ــان را زندان ــان، خودم خودم
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 خواهنده مغربی در صف بزاّزان حلب می گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی 

و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی.

ای قناعت! توانگرم گردان

که ورای تو هیچ نعمت نیست

کنج صبر اختیار لقمان است

هر که را صبر نیست حکمت نیست

گلستان سعدی/ باب سوم در فضیلت قناعت/ حکایت شماره یک

مناجات و 
حکایات

محمدرضا 
میرشاه ولد

 دل نوشته ای برای تراول

ســلام تــراول ۵۰هــزار تومانــی عزیــز،

صــلا  ســتش ا . را شــی خســته نبا

ــوی ایــن وضعیــت  دوســت نداشــتم ت

تــو را ببینم.

یــادش به خیــر، یــک زمانــی وقتــی 

تــوی جیــب بــودی، آدم حــس قــدرت 

می کــرد. بــه ۱۰هــزار تومانی ها و ۵هزار 

تومانی هــا می گفتــم نگاهــش کنیــد، بــا 

اینکــه طــول و عرضــش از شــما کمــتر 

ــتر ــما بیش ــه اش از ش ــا عرض ــت ام اس

 است.

آن قــدر قــوی بــودی کــه تــا همیــن چهار ســال 

پیــش می شــد همــراه بــا تــو یــک بســته دوازده 

عــددی رب از مغــازه بــردارم ولــی الان قدرتــت 

ایــن قــدر کــم شــده اســت کــه از آن دوازده 

تــا رب، نهایتــا می تــوان یــک رب برداشــت.

چنــد روز پیــش تــوی یکــی از کشــوها، چنــد 

تــا اســکناس صدتومانــی و دویســت تومانــی 

دیــدم، نمی دانســتم بــا آن هــا چــه کنــم.

هــا می شــد چیــزی خریــد و   نــه بــا آن 

ــک  ــدی هــم داشــتم کــه بخواهــم ی حــس ب

اســکناس را داخــل زباله هــای بازیافتــی،

 بگذارم.

 الان هم می ترســم، خیلی هم می ترســم این 

تــورم باعــث شــود همیــن اتفــاق تلــخ بــرای 

تــو کــه بــه نوعی بــزرگ خانــدان اســکناس ها 

محســوب می شــوی هــم بیفتــد.

البتــه حتــی تــا همیــن چهــار پنج ســال 

شــد تــو را بدهــم و در  پیــش می 

مقابلــش ۱۰دلار بگیــرم. امــا ایــن 

کار را نکــردم، نمی خواســتم بــه تــو 

خیانــت کنــم.

از زمانــی کــه دلار زیــر هــزار تومــان بود 

ــو می شــد پنجــاه دلار داشــت، ــا ت و ب

مســئولان دارنــد قــول می دهنــد، کــه 

ارزش تــو را تقویــت کننــد.

ها    ل ن زحمتــی را کــه ســا هــما

پیــش بــرای بــه دســت آوردن یــک بــرگ تــو 

ــو آن  می کشــیدم الان هــم می کشــم ولــی ت

قــدرت خریــد ســابقت را نــداری.

ــه  ــو را ب ــی ت ــل وقت ــر! آن اوای ــادش به خی ی

مغــازه می بــردم تــا چیــزی بخــرم فروشــنده ها 

بــا دقــت تــو را نــگاه می کردنــد، زیــر نــور لامپ 

می گرفتنــدت تــا ببیننــد واقعــی هســتی یا نه.

امــا ایــن روزهــا انــگار بــرای کســی نمی صرفــد 

تقلبــی تــو را چــاپ کنــد.

تــا همیــن یــک ســال پیــش بــا تــو دو ســه تــا 

روغــن خوراکــی کوچــک می گرفتیــم و منتظــر 

بقیه پولمــان بودیــم ولــی الان بــا تــو حتی یک 

روغــن کوچــک هــم بخریــم فروشــنده منتظــر 

اســت کــه بقیــه پولــش را بدهیــم.

همان طــور کــه بــاد برگ هــای پاییــزی را 

ــورم هــم  ــن ابَرَت ــم ای ــزد، حــس می کن می ری

ــت. ــه اس ــو را ریخت ــای ت صفره
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بازار مال فروشان در گیلان
کوچصفهان از شهرهای کوچک استان گیلان است که بازارش از نیم قرن پیش تاکنون در روزهای 

یکشنبه و چهارشنبه فعالیت می کند. دام ها معمولا از نقاط دیگر به کوچصفهان آورده می شوند و 

مشتریان زیادی را نیز از شهرهای دیگر به این منطقه می کشانند.

عکس: جواد میرحسینی | ایسنا

عکس روز

 به شاه: «هرگز»
یادی از مرحوم غلامحسین صدیقی که پیشنهاد نخست وزیری شاه را در ۸ دی ۱۳۵۷ نپذیرفت

... وقتی مــردم حرف هایشــان را در کوچه و خیابان 

بــا صراحــت عنــوان می کننــد مانعــی نمی بینــم کــه 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــم...» ب ــق را بازگوی ــه ای از حقای گوش

دکــتر غلامحســین صدیقــی جلســه ملاقــات بــا 

محمدرضــا شــاه پهلــوی را آغــاز کــرد. جلســه ای کــه 

در آن بنــا بــود دکــتر صدیقــی، شروط خــود را دربــاره 

پذیــرش پیشــنهاد نخســت وزیری از ســوی شــاه،

مطــرح کنــد:«اول؛ رأی تمایــل مجلــس طبــق ســنت 

مشروطیــت پرســیده شــود. دوم؛ مــواد الحاقــی شــاه 

بــه قانــون اساســی نظیــر انحــلال مجلســین، نادیده 

ــارم؛ . چه ــود  ــارج نش ــران خ ــاه از ای ــوم؛ ش ــود. س ــه ش گرفت

حکومــت نظامــی با صــدور فرمــان نخســت وزیری لغو شــود.

پنجــم؛ فاســدان و خیانتــکاران به سرعــت محاکمــه شــوند و 

در آخــر شــاه در اداره امــور کشــور دخالتی نداشــته باشــد.» با 

پایــان صحبت هــای صدیقی می شــد هــراس را در نگاه شــاه 

دیــد. آن چنان کــه کمــی بعــد خــبر رســید شــاپور بختیــار بــه 

نخســت وزیری شــاه منصــوب شــده و در ادامــه با خروج شــاه 

و ورود حــضرت امــام(ره) بــه ایــران و تشــکیل دولــت اســلامی،

ــه  ــی ک ــین صدیق ــرد. غلامحس ــرار ک ــران ف ــز از ای ــار نی بختی

قبول پیشــنهاد شــاه را برای نخســت وزیری، خیانتی آشــکار 

بــه ماه هــا خــروش انقلابــی مــردم می دانســت، بارهــا تــلاش 

کــرد او را از حقیقــت موجــود آگاه کند زیرا بر اســاس ســال ها 

مطالعــه و پژوهــش اجتماعــی یقین داشــت فســاد دولتی،

سوءمدیریت، تبعیض و ناکارآمدی در اداره مملکت 

بــا تغییــر مهره ها اصلاح نمی شــود و خشــم مردم 

تنهــا بــا نوســازی ســازمان های دولتــی بــر پایــه 

علــم و عــدل فروکش خواهــد کرد. او کــه نزدیک  

ــغول  ــه مش ــور فرانس ــال در کش ــت س ــه هش ب

تحصیــل در رشــته جامعه شناســی بــود، طــی 

ســال ها مــراوده و آشــنایی بــا جامعه شناســان 

فرانســوی ازجمله اگوســت کنت و امیل دورکیم 

فضــای اجتماعی سیاســی و فرهنگی غرب 

را درک کــرده بــود و بــه ضرورت علوم 

اجتماعــی در ایــران آگاه بــود.

ــه  ــتین مؤسس ــت، نخس ــران برگش ــه ای ــه ب ــی ک زمان

مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی را تأســیس کرد و در 

حالــی مــدرس علــوم اجتماعــی در دانشــگاه تهــران 

بــود کــه از ایــن رشــته علمــی بــا عنــوان علم الاجتــماع 

یــاد می کردنــد. ایــن دکــتر صدیقــی بــود کــه اول 

ــرد  ــران وارد ک ــه ای ــی را ب ــلاح جامعه شناس ــار اصط ب

ــه  ــرب فراگرفت ــه در غ ــته هایش را ک ــت دانس و توانس

بــود بــه شــکلی علمــی و عملــی ایرانیــزه کنــد. او برای 

ــخ و  ــه تاری ــانه را ب ــگاه جامعه شناس ــار ن ــتین ب نخس

ادبیــات وارد کــرد. معتقــد بــود ادبیــات، عنــصری 

ــت  ــرای شناســاندن هوی ــخ، واســطه ای ب هویت ســاز و تاری

اســت بنابرایــن می کوشــید جوانــان را بــا گنجینه هــای 

ــر و  ــیر تفک ــاب س ــه بازت ــی ک ــد. گنجینه های ــنا کن ــی آش ادب

تحــول اجتماعــی ایرانیــان و بازتــاب روحیــات و اعتقــادات 

آن هــا بوده اســت.

دکــتر صدیقــی بــا آنکــه تمــام عمــر خــود را وقــف فراگیــری 

علــوم اجتماعــی کــرده بــود، امــا در برهــه نهضــت ملی شــدن 

صنعــت نفــت، یــار و مشــاور دکتر مصــدق بود و در ســال های 

۱۳۳۱ تــا ۱۳۳۲ بــه وزیر پســت و تلگــراف و تلفن، وزیر کشــور 

ــار  ــرای چه ــدان را ب ــد. زن ــوب ش ــت وزیر منص ــب نخس و نای

مــاه تجربــه کــرد و در نهایــت بــا نگاهــی اجتماعــی و در عیــن 

ــردن  ــرح ک ــا مط ــاه را ب ــنهاد ش ــتانه، پیش ــال وطن دوس ح

شروطــی محکــم و حســاب شــده رد کــرد. شــاه، خیــال 

مانــدن نداشــت و دکــتر صدیقــی با نگرشــی 

ــد  ــی کن ــه می توانســت پیش بین آگاهان

ــوری شــاه، ــم دیکتات ــه تحکی کمــک ب

سرنوشــتی بهــتر از سرنوشــت بختیــار 

ــردم  ــار م ــس در کن نخواهــد داشــت. پ

انقلابی ایستاد، پس از  پیروزی انقلاب 

اســلامی  با سربلندی زیست و سرانجام 

در ســال ۱۳۷۰ در حالــی از دنیــا رفــت 

کــه نامــش در میــان جامعــه علمــی ایــران 
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 حکایت جنگل: شیر و آهو و سایر درندگان

خانــم آهــو را بخــوری، نــه اینکــه 

ازش مراقبــت کنــی.» تمســاح 

«ای ســطان جنــگل، گفــت:

ــا  ــده م ــلا ب ــوری اق ــر نمی خ اگ

ــم.» بخوری

شــیر پــس از شــنیدن اظهــارات 

درنــدگان خشــمگین شــد و 

«برویــد گــم شــوید. شــما  گفــت:

عشــق را نمی فهمیــد.» و زیــر میز 

ــا  زد و جلســه را تــرک کــرد ت

ــل  ــه مح ــوز ب ــرود. هن ــو ب ــزد آه ن

چــرای آهــو نرســیده بــود کــه 

ناگهــان ماده شــیری را دیــد 

کــه در نــوع خــود بســیار زیبــا 

و دلربــا بــود و از آنجــا کــه شــیر 

برعکــس ظاهــر خشــن و یــال 

و کوپــال بســیار و پوزیشــن 

اش دلــی سرشــار  شــغلی 

الفــور  از محبــت داشــت فی 

یادی از مرحوم غلامحسین صدیقی که پیشنهاد نخست وزیری شاه را در 

... وقتی مــردم حرف هایشــان را در کوچه و خیابان 
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